
• شکوه قاسم نیا
خاله پیرزنواسپند دونه دونه

شب عید بود. اسپندِ دونه دونه، توی اسپند دان بود. امّا آتش نبود.
 آتش کجا بود؟ تو نوک کبریت! کبریت کجا بود؟ لبه ي تاقچه!

پایین تاقچه، روي قالیچه، خاله پیرزن نشسته بود. هر دو پایش درد مي کرد. دست هاي 
او زور نداشت. چشم هاي او نور نداشت.گربه ي مخملي اش را صدا زد و گفت: »آهاي 

پیشولي، گُل منگولي! دُمت را بكش رو تاقچه تا قوطي کبریت سُر بخوره، بیفته پایین.«
پیشولی گُل منگولی روی دو پا بلند شد. دُمش را کشید رو 

تاقچه. قوطی کبریت سُرخورد و افتاد پایین. چوب 
کبریت  ها روي قالیچه ، پخش و پلَا شدند.

خاله پیرزن گفت: »اي دادِ بي داد. دیدي چي کار 
کردی؟ حالا چه جوری اسپند دونه ها را آتش بزنم، 
درد و بلَا  را از پاهام دور کنم، دستامو پرُ زور کنم، 

چشمامو پرُ نور کنم؟« و از غصّه، آه بلندي کشید.
 آه پیرزن رفت بالا. رسید به  اسپنددونه ها. 

 اسپنددونه ها از غصّه ي  خاله پیرزن، ترق و 
ترق ترکیدند. دود کردند. 

دود اسپند، توی خانه پیچید. خاله پیرزن 
خندید وگفت:» شكر خدا، درد و بلا دور 

شد از خانه ي من، ما و شما...« •
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